فراهویت در معماری 
   همان‌طور كه ميدانيد تحقيق ما درباره فراهويت در معماري است. و اين  فراهويت نه رسيدن به همه هويتهاي مشترك ميان انسانها بلكه پاسخگويي به ماهيت انسان است . 

   در اين روند ابتدا بايد بدانيم انسان كيست كه طي اين شناخت هم در پي يافتن                     
وجه مشترك همه انسانها هستيم .

   سپس به بررسي نظر كريستوفر الكساندر تحت عنوان كيفيت بي‌نام كه در همه  
انسانها مشترك است مي‌پردازيم . 

  كريستوفر الكساندر معتقد است اين كيفيت در بناها به وسيله طرح الگوهاي زنده و 

ايجاد زبان مشترك در همه مي‌تواند تلاشي براي رسيدن به هويت جاودانه براي فضايي خاص باشد . و بعد به بيان ديدگاههاي موافق و مخالف با اين روند و حتي نياز انسان به جاودانگي مي‌پردازيم و در نهايت بايد بگوييم كه هدف ما رسيدن به نتيجه خاصي نيست .
فطرت

 به گفته شايگان هر هويت ابا واجدادي و ارثي با هر خاستگاهي كه داشته باشد از 

بيرون تحميل مي‌شود و ما آن را تصاحب مي‌كنيم بي‌آنكه فرصت انتخاب داشته باشيم هويت حقيقي نوعي آفرينش است .

ما ميراثي داريم كه سرچشمه آن خارج از چهارچوب فرهنگي است ارثيه‌اي كه 
از طبيعت و از آنچه ما به مثابه موجود زيستي با ديگر انسانها اشتراك داريم به ما رسيده است . 

   با تكيه بر اين هويت حقيقي انسانها داراي يك ماهيت مشتركندكه از آن تعبير به فطرت ميشود.

  در فطرت وجوه اصلي بر چهار قسم است:

1- حقيقت‌جويي كه به علم منتهي مي‌شود.

2- نيايشگري كه به دين منتهي مي‌شود.

3- ايثارگري كه به اخلاق منتهي‌ مي‌شود.

4- زيبايي‌شناسي كه به هنر منتهي مي‌شود.

حال هنر يا زشت است يا زيبا اخلاق يا خوب است يا بد علم يا درست است يا 
نادرست . 

با توجه به اين دانشها كه از پس نيازها به وجود آمده‌اند آيا ما مي‌توانيم معماري          

بوجودآوريم كه هم درست باشد هم زيبا هم خوب ؟ اگر بتوانيم به اين معماري دست يابيم اين معماري پاسخگو به انسان مي‌باشد. 

البته بايست بگوييم كه ديدگاه ما بر اساس اين اصول و معيارهاي اوليه‌اي است 

 كه اعتقاد داريم همه ما بر آن متفقيم .

تعريف واژگان

     فرا : حركت از درون به بيرون                 ورا : حركت در خارج 

فراهويت : منظور مشترك بودن تمام هويتها نيست  بلكه به ماهيت و سرشت انسانها 
كه در بين  همه مشترك است اشاره مي‌كند .
معماري فراهويت : معماري كه در فرازمينه و فرازمانه خودش بتواند پاسخگوي نياز 
باشد.

فرازمينه: نه تنها به زمينه خود پاسخ دهد قابليت حركت به خارج از آن زمينه و 

پاسخگويي به آن برتر را داشته باشد.
تعريف زمينه :

· روح تاريخي و فرهنگ جامعه و مناسبات اجتماعي

· روح هنرمند و طراح به عنوان يك عامل عصري  با قابليت فراعصري 
· ابزارتوليد و زيربناي اقتصادي
· نظام ساخت و فن‌آوري 
· سرزمين و اقليم
فرا زمانه: قابليت حركت با زمانه را بايستي داشته باشد .

حال به بيان ديدگاه كريستوفر الكساندر در رابطه با اين فراهويت مي‌پردازيم و روند رسيدن به هويت جاودانه را بررسي مي‌كنيم.

نظريه مخالف الكساندر

     ساندرز از جمله كساني است كه يكي از كتابهاي الكساندر را نقد كرده و معتقد است الكساندر با در نظر گرفتن يكسري داشته‌هاي ذهني و نه با بي‌طرفي شروع به نگارش كتابهاي خود مي‌كند و از خوانندگان مي‌خواهد كه با پذيرش مطالب قبل او را در پيشبرد مفاهيمش ياري رسانند. ساندرز سخنش را با جمله الكساندر كه مي‌گويد اشيا احساس دارند و احساسات را بر مي‌انگيزند آغاز مي‌كند . الكساندر در سراسر كتابش تكرار مي‌كند كه اگر احساس كنم چيزي به طور عيني در جايي وجود دارد حتما به عينه وجود دارد . اما او اين ويژگي را چگونه كشف كرده است؟ 

        تنها خواسته او ساخت دنيايي مطابق با ميل خود است او حتي نگران اينكه 

  ارزشهايش با ارزشهاي ديگران مقايسه شود نيست. و تنها تصورش اين است كه 

     ديگران هم با او موافق‌اند.

  او مي‌گويد همه آدمها در همه دورانها واكنشي مشابه به مسائل مشابه دارند . 

  الكساندر مي‌تواند فرض كند كه احساسات او ابدي ازلي و جهان شمول است اما 

وقتي شاگردانش اين فكر را نمي‌پذيرند مدعي مي‌شود كه شستشوي مغزي شده‌اند و در انتها او كشف مي‌كند كه مقياس همه چيز است و جهان براي او ساخته شده‌ است.

(( معبد را براي آن ساخته بودند كه مي‌دانستند آن سنجاقك آبي 
كنار من خواهد نشست.))

به نام خدا

     انسان …  بعد از گذر از فراز و نشيبهاي گوناگون و رسيدن به نتيجه‌اي كه همه 
به تبع انسان بودن بي‌صبرانه در پي كشف آن هستيم فكر مي‌كنيم وقت آن رسيده كه نگاهمان را بچرخانيم شايد آفتاب پشت سرمان بوده كه به نور نمي‌رسيديم .

     خيلي تلاش كرديم خيلي دويديم حتي سعي كرديم با رد مكان فقط زمان را در نگاهمان ثبت كنيم. بد جوري از بي‌خاطره بودن مي‌ترسيديم . سرعت زياد ما را به نا‌كجاآباد رساند.

     انسان …

     قرار هميشه همين بوده و هست كه روي صحبت من به عنوان يك معمار كه هدفي جز ارتقاي سطح كيفي زندگي انسان ندارم با او باشد .

     نمي‌دانم مي‌گويند من گم شده‌ام مي‌گويند چيزي براي گم شدن وجود نداشته مي‌گويند وقتي از ارزش حرف مي‌زنيم آن را بي‌ارزش كرده‌ايم مي‌گويند بياييد براي خاطره‌هاي از دست رفته‌مان نگران باشيم. مي‌گويند معماري بر‌خاسته از تفكر هر انساني است.

    مي‌گويند من به عنوان يك هنرمند مي‌توانم تصميم بگيرم . مي‌گويند كشورهاي 
شرقي به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد احترام بيشتري براي گذشته قائل شويم در حالي كه دليلي براي بازگشت نداريم و اين روح گذشته است كه بايد براي آن احترام قائل شد.
مي‌گويند گذشته قابل احترام است چون روحش زنده است اما بايد محكم در

زمان خود بايستيم هيچ بهانه‌اي براي تكرار گذشته نداريم مي‌گويند با ظهور مدرنيته نگاه انسان به جهان تغيير كرد و اين نگاه با حذف خصايص و رسوم سنتي آنچه را كه همه انسانها فارغ از خصوصيات ظاهريشان در آن مشتركند ظاهر ساخت يعني خرد و ما ادعا كرديم در جهاني زندگي مي‌كنيم كه براي نخستين بار در طول تاريخ خود زير چتري يگانه است رنگ و روغني بسيار سطحي كه تركها و شكستگيهاي بزرگ را از نظر پنهان مي‌كند كه آن چه ما را نگاه مي‌داشت وراي ماديات و نگاه مادي ما به جهان بود. مي‌گويند غربيها مجذوب ضرب‌آهنگ كند زمان در شرقند . مي گويند گذشته هويت ماست .

   اين دست و پازدنها اين تقصير را به گردن هم انداختنها اين خيره شدن به 
ريشه‌هايي كه جايي در عمق خاك پنهانند و نمي‌دانيم كجاست و باز هم مي‌گوييم 

انسان…
   براي قرباني كردن او خوب راهي در پيش گرفته‌ايم . هيچ كس مقصر را نمي ‌شناسد هر كس از دور شبهي ديده و در نهايت تاريكي تيري مي‌اندازد آن قدر از دور ويو گرفتيم كه انسانها چون نقطه‌اي مبهم به نظر مي‌رسند . 
   معمار امروز براي مجلات حرف مي‌زند براي مجلات مي‌سازد و ما هم مجلات را 

مي‌خوانيم و براي مجلات حرف مي‌زنيم.

و انسان هنوز در غار به انتظار بند آمدن باران نشسته است.
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